
سیدخلیل سجادپور- موتورسوارانی که با 
گذاشتن چاقو زیر گلوی دختر هفت ساله تبعه 
خارجی، کارت عابر بانک وی را زورگیری کردند 
در یک عملیات ضربتی و هماهنگ پلیس مشهد 
در حالی به دام افتادند که هنوز یکی از اعضای 
باند فــراری اســت و دختربچه مذکور نیز در 

شرایط روحی وخیمی قرار دارد.
به گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این 
حــادثــه هولناک صبح ســه شنبه گذشته در 
خیابان وحید مشهد هنگامی رخ داد که پدر و 
مادر دختر هفت ساله افغانستانی کارت عابر 
بانکی را به همراه رمــز آن در اختیار کودک 
ــرای خودش  ب تا در مسیر مدرسه  گذاشتند 
تنقلات خریداری کند! دختر خردسال هم که 
گویی این موضوع برایش طبیعی بود، دستانش 
را از میان بندهای کوله پشتی مدرسه عبور داد و 
لبخندزنان به سوی خواربار فروشی محله به راه 
افتاد. او در مسیر مدرسه وارد خواربارفروشی 
)سوپرمارکت( شد و با بیان رمز عابر بانک، 
مقداری خوراکی خرید، اما در حالی از فروشگاه 
بیرون آمد که هنوز کارت بانکی را در دست می 
فشرد. در این لحظه بود که شش چشم پلید 
به دستان کوچک دختر افغانستانی دوخته 
شد. سرنشین موتورسیکلت که خود هموطن 
دختربچه بود نگاهی به دوستانش انداخت و 
هر سه نفر به تعقیب دخترک پرداختند و آرام 
آرام در پشت سر او با موتورسیکلت حرکت می 
کردند تا این که به نقطه خلوتی رسیدند.هنوز 
مسافتی تا مدرسه باقی مانده بود که ناگهان 
شد  پیاده  موتورسیکلت  سرنشینان  از  یکی 
و ضامن دار ترسناکی را زیــر گلوی دخترک 
گذاشت و از او خواست کارت عابر بانک را بدهد! 
دختر هفت ساله که با  دیدن تیغه چاقو وحشت 
زده به خود می لرزید، حتی جرئت جیغ زدن هم 
نداشت فقط با چشمانی اشک آلود و دستانی 
لرزان کارت عابر بانک را به طرف زورگیر جوان 
دراز کــرد! ولی زورگیر بی رحم با  ترساندن 
دخترک فریاد زد رمزش را هم بگو! »زینب« که 

دیگر بغضش ترکیده بود در میان گریه هایش 
رمز کارت بانکی را بر زبان راند و به این ترتیب 
زورگیر جوان به ترک موتورسیکلت پرید و به 

همراه دو همدست دیگرش از محل گریختند! 
گــزارش روزنامه خراسان حاکی است دختر 
لرزش  هم  هنوز  که  افغانستانی  ساله  هفت 
اندامش مشهود بود، سراسیمه و وحشت زده 
خود را به خانه رساند و ماجرای زورگیری را 
در حالی برای مادرش بازگو کرد که در همین 

یک  مبلغ  فاصله 
 800 و  میلیون 
ــان از  ــوم هـــزار ت
بانکی  حــســاب 
مذکور برداشت 

شد. 
مادر کودک که 
فرزندش را در 
آغــوش گرفته 
بود، بی درنگ 
با پلیس 110 

تماس گرفت و این گونه 
پرونده زورگیری از  دختر خردسال در کلانتری 
میرزا کوچک خان مشهد شکل گرفت. با توجه 
به اهمیت و حساسیت موضوع، سرهنگ احمد 
نگهبان )فرمانده انتظامی مشهد( وارد عمل شد 
و با صدور دستورات ویژه ای از نیروهای انتظامی 
خواست هرچه سریع تر اقدامات پلیسی را برای 
شناسایی و دستگیری عاملان این زورگیری 
وحشتناک آغــاز کنند. با صــدور ایــن فرمان، 
گروهی تخصصی از نیروهای تجسس با هدایت 
و نظارت مستقیم سرهنگ علی برزنونی)رئیس 
های  بررسی  ــان(  خ کوچک  میرزا  کلانتری 
میدانی را با استفاده از فناوری نوین اطلاعاتی 
و پلیسی ادامه دادند. سرنخ ها بیانگر آن بود که 
مبلغ مذکور به حساب های بانکی دیگری واریز و 
سپس برداشت شده است. با شناسایی صاحبان 
حساب ها که با همکاری بانک های عامل صورت 
گرفت، بلافاصله گروه عملیاتی به سرپرستی 

ــره تجسس  سرهنگ میش مست) رئیس دای
کلانتری میرزا کوچک خان( عازم خیابان امام 
خمینی )ره( شدند و نوجوان 17 ساله ای را در 
یک منزل مسکونی دستگیر کردند که بخشی 
از پول های سرقتی را دریافت کرده بود. این 
نوجوان پس از انتقال به مقر انتظامی اعتراف 
کرد به همراه دو نفر دیگر از دوستانش که یکی 
از آن ها تبعه افغانستان است از دختر بچه دانش 
آموز زورگیری کرده و پول ها را  بین خودشان 

تقسیم کرده اند! 
»امیر« )متهم 
تبعه خارجی( 
دربــازجــویــی 
ها مدعی شد: 
مــن و مــعــراج 
ــت  ــدس ــم ه و 
دیــــگــــرمــــان 
ــا  ــواره ب ــ ــ ــم ــ ــ ه
سیکلت  ر تو مو
ــق  ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ درمـ
شهر  مــخــتــلــف 
پرسه می زنیم به همین دلیل وقتی وارد خیابان 
وحید شدیم چشم مان به کارت بانکی دختربچه 
افتاد و تصمیم به زورگیری گرفتیم. بعد از تعقیب 
دخترک، من و معراج روی موتورسیکلت بودیم 
که همدست دیگرمان پیاده شد و تیغه چاقویش 
را زیر گلوی دخترک گذاشت و کارت را به همراه 

رمز آن از او گرفت. 
ــوش نکنیم  ــرام ــز را ف سپس بـــرای آن کــه رم
بلافاصله پول های حساب بانکی را به کارت 
های دیگری واریز و مبلغ برداشت شده را بین 

خودمان تقسیم کردیم. 
ــان، در حالی که  ــراس ــه خ ــام بــه گـــزارش روزن
نیروهای عملیاتی پلیس در یک اقدام ضربتی 
معراج )نوجوان 17 ساله دیگر( را در خیابان 
شهید مفتح )کــوی طــلاب( دستگیر کردند، 
بررسی ها نشان داد که عضو دیگر باند متواری 

شده است.

از سوی دیگر ، دختربچه مذکور برای آن که از 
تحصیل عقب نماند ساعتی بعد از وقــوع این 
حادثه وحشتناک راهی مدرسه شد، اما چند 
ساعت بعد مادر او اشک ریزان با پلیس تماس 
گرفت و گفت: دخترش از مدرسه به خانه نیامده 
ــاره نیروهای تجسس  اســت! این موضوع دوب
کلانتری میرزا کوچک خان را به تکاپو انداخت 
و آن ها بــرای پیدا کــردن دخترک تحقیقات 
ــاز کــردنــد، امــا ساعتی بعد  گسترده ای را آغ
ــد که  از مدرسه تماس گرفتند و اطــلاع دادن
دختربچه دوباره به مدرسه بازگشته است. این 
دختر وقتی در پناه پلیس قرار گرفت درحالی 
ــود بــه افــســران دایــره  کــه هنوز وحشت زده ب
تجسس گفت: وقتی از مدرسه بیرون آمدم به 
یاد موتورسواران چاقو به دست افتادم و ترسیدم 
دوباره از همان خیابان به طرف خانه بازگردم 
چون احتمال می دادم آن ها در مسیر مدرسه 
باشند! به همین دلیل از یک خیابان دیگر رفتم 
تا به خانه برسم، اما مسیر را گم کردم و گریه 
کنان از مردم نشانی مدرسه ام را پرسیدم و بعد 

با کمک دیگران به مدرسه بازگشتم! ...
بنابر گــزارش روزنامه خراسان، درحالی که 
تحقیقات نامحسوس نیروهای انتظامی برای 
دستگیری عضو فــراری این باند ادامــه دارد، 
وضعیت روحی و روانی دختربچه مذکور وخیم 
ــزارش شــده اســت. در همین حــال فرمانده  گ
انتظامی مشهد از شهروندان خواست از قرار 
دادن کــارت های بانکی در اختیار کودکان 
ــودداری کنند؛ چــرا که ایــن گونه رفتارها  خـ
موجب وسوسه های سارقان و تبهکاران می 
شود. از سوی دیگر نیز مدیران مدارس، غیبت 
هرچند کوتاه دانــش آمـــوزان را بلافاصله به 
خانواده ها اطلاع دهند و خانواده ها در صورت 
امکان از سرویس های مدارس برای عزیمت 
ــوزان خردسال به مــدارس استفاده  دانــش آم
کنند و در غیر این صورت یک بزرگ تر در مسیر 
مدرسه آنان را همراهی کند تا از وقوع چنین 

حوادث تلخی جلوگیری شود. 
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در امتداد تاریکی

درگیری با مادرزن! 
هنوز بیشتر از یک سال از ترک اعتیاد همسرم 
نگذشته است که او نه تنها با بهانه جویی های 
بی ربط، مرا تحقیر می کند و زیر مشت و لگد 
می گیرد بلکه اکنون مادر و ناپدری ام را کتک 
می زند و ادعا می کند که قصد دارد با دختری 

در شأن خانوادگی خودش ازدواج کند و ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، زن 
22 ساله که برای رهایی از شرایط اسفبار 
زندگی اش به دایــره مــشــاوره و مددکاری 
اجتماعی کلانتری طبرسی شمالی مشهد 
پناه آورده بود، درباره ماجرای ازدواجــش با 
جوانی شیشه ای گفت: روزی که برای اولین 
بار کیف مدرسه را برداشتم و راهی کلاس 
اول ابتدایی شدم تلخ ترین روز زندگی ام 
بــود؛ چــرا که وقتی از مدرسه به خانه آمدم 
مادرم مرا در آغوش گرفت و گریه کنان برایم 
تنقلات خرید. آن روز برادر بزرگ ترم گفت: 
پدرمان دیگر به خانه نمی آید و برایم معنای 
طلاق را توضیح داد. اگرچه چیزی از حرف 
های برادرم نمی فهمیدم، اما در همان عالم 
کودکی متوجه شدم که از این پس باید فقط با 
مادرم زندگی کنیم! خلاصه روزهای سختی 
را می گذراندیم تا این که مادرم با مرد دیگری 
ازدواج کرد که او نیز یک دختر و پسر داشت 
و مــن کــه حــالا بــه نــاپــدری »عــمــو« مــی گفتم 
صاحب یک خواهر و بــرادر ناتنی هم شدم! 
آرام آرام روی سعادت را می دیــدم؛ چرا که 
»عموبهرام« مردی مهربان بود و هیچ تفاوتی 
بین ما و فرزندان خودش نمی گذاشت و در 
واقع جای پدرم را پر کرده بود. من و برادرم 
به تحصیل ادامــه دادیــم تا این که بــرادرم به 
خدمت ســربــازی رفــت و بعد هم با دختری 
ازدواج کرد که در خیابان عاشق او شده بود، 
البته الان با هم اختلاف دارند و در کشاکش 
طلاق هستند! با آن که »عموبهرام« مخالف 
ازدواج آن ها بود،ولی به دلیل اصرار برادرم 
کوتاه آمد تا او احساس نکند که »عموبهرام« 
برای آن که پدر واقعی بــرادرم نیست با این 
ازدواج مخالفت می کند. در این شرایط من 
هم آخرین سال دبیرستان را می گذراندم 
که »رامین« به خواستگاری ام آمد.آشنایی 
من و او از طریق یکی از همسایگان قدیمی 
صــورت گرفت و من هم به دلیل اعتمادی 
که به همسایه داشتم و از سوی دیگر هم می 
خواستم زودتر ازدواج کنم و زندگی مستقلی 

داشته باشم، به او پاسخ مثبت دادم. 
»عموبهرام« هم حرفی نمی زد و با نظر من 
مخالفتی نداشت. در این شرایط خانواده 
»رامین« اصرار داشتند که خیلی زود مراسم 
خودمانی عقدکنان را برگزار کنیم، ولی به 
احترام ماه های محرم و صفر و با نظر خانواده 
ام قرار شد بعد از این روزهای عزاداری مراسم 

عقدکنان برگزار شود. 
ــن فرصت بــرای  ــاز هــم از ای بــا وجــود ایــن، ب
شناخت بیشتر »رامین« استفاده نکردیم تا 
این که من پای سفره عقد نشستم و دوران 
نامزدی ما شروع شد. برخی رفتارها و اخلاق 
های خاص نامزدم مرا رنج می داد. او که در 
مجالس عروسی و عزا آشپزی می کرد، صبح 
ها تا بعدازظهر می خوابید و شب ها سر کار 
می رفت و در هیچ کدام از مجالس خانوادگی 
یا دورهمی های فامیلی حضور نداشت. وقتی 
به او اعتراض می کردم خیلی راحت مرا قانع 
می کرد که حوصله جمع را نــدارد و دوست 
دارد نزد خانواده اش باشد. من هم به نظرش 
احترام می گذاشتم و نمی خواستم او را مجبور 
به کاری کنم که دوست ندارد! ولی هنوز سه 
ماه از مراسم عقدکنان ما نگذشته بود که 
یک روز به طور اتفاقی او را در حال مصرف 
ــدم و تــازه  ــواد مخدر صنعتی )شیشه( دی م
فهمیدم که او از شش سال قبل در مرداب مواد 

افیونی دست و پا می زند و خانواده اش نیز به 
همین دلیل عجله داشتند که زودتر مراسم 
عقدکنان را برگزار کنند! سقف اتــاق دور 
سرم می چرخید و نمی دانستم با این شرایط 
چگونه کنار بیایم. حالا متوجه شدم که او چرا 
از دورهمی و شب نشینی های خانوادگی 
فــراری بود و صبح ها تا بعدازظهر در خواب 
به سر می برد! اشک ریزان نزد پدر »رامین« 
رفتم و ماجرا را برایش بازگو کردم، ولی او نه 
تنها کاری برایم انجام نداد بلکه مدعی شد 
مسئولیت پسرش تا قبل از ازدواج به عهده 
او بود و اکنون دیگر کاری به »رامین« ندارد 
و من باید برای زندگی خودم تصمیم بگیرم! 
او حتی دست »رامین« را گرفت و او را به خانه 
ما آورد و دیگر هیچ وقت سراغ او نیامد! در 
این شرایط »رامین« هم با سروصدا و فحاشی 
آبروریزی می کرد و مرا کتک می زد. بالاخره 
»عموبهرام« به کمکم آمد و چند بار »رامین« 
را در مراکز ترک اعتیاد بستری کرد،ولی 
او هر بار در مدت کوتاهی دوبــاره به مصرف 
مواد مخدر ادامه می داد به طوری که گاهی 
او را در پاتوق ها و بیغوله ها پیدا می کردیم. 
خلاصه چهار سال از دوران عقد ما گذشته 
بود که برای آخرین بار و در حدود 17 ماه قبل، 
»عموبهرام« او را بستری کرد و به او گفت: این 
آخرین بار است که هزینه های ترک اعتیادش 
را می پردازد، اگر ترک کند باز هم او را یاری 

می کند وگرنه دیگر کاری به کارش ندارد! 
»رامین« هم که دیگر از این وضعیت خسته 
ــت و  ــذاش ــود، اعــتــیــادش را کــنــار گ شـــده بـ
»عموبهرام« هم برایش کاری در یک شرکت 
پیدا کرد و حتی مبلغی پول هم برای خرید 
یک پراید دست دوم در اختیارش گذاشت. 
این گونه بود که بعد از پنج سال دوران نامزدی 
بالاخره ما زندگی مشترکمان را در منزل پدر 
شوهرم آغاز کردیم؛ چرا که خانواده »رامین« 
هم بعد از ترک او خوشحال شده بودند، ولی 
باز هم در کوچک ترین امور زندگی ما دخالت 
می کردند.»رامین« هم که حالا اعتیادش 
را کنار گذاشته بود مرا در شأن خانوادگی 
خــودش نمی دانست و مــدام به بهانه های 
مختلف کتکم می زد. کار به جایی رسید که 
دیگر نمی توانستم این شرایط را تحمل کنم 
به همین دلیل یک روز بعد از آن که »رامین« 
مرا به شدت کتک زد با مادرم تماس گرفتم 
و موضوع را بازگو کردم. وقتی خانواده ام به 
خانه ام آمدند ناگهان رامین ناسزای بسیار 
رکیکی بــه مـــادرم گفت کــه او هــم از شدت 

عصبانیت به گوش همسرم سیلی زد! 
به طوری که این ماجرا به درگیری شدیدی 
ــا  دســتــه جــاروبــرقــی به  انجامید و رامــیــن ب
سوی مــادرم حمله ور شد.»عموبهرام« برای 
میانجی گری دخالت کرد، اما رامین لیوان 
شیشه ای را روی سر او کوبید و خون فواره زد به 
گونه ای که اکنون روی سرش حدود 18 بخیه 
خــورده است! در این گیرودار خواهر رامین 
هم وارد ماجرا شد که »رامین« ناخواسته او را 
هل داد و دست خواهرش هم شکست! زمانی 
که با پلیس 110 تماس گرفتیم، رامین ادعا 
کرد که ما او را کتک زده ایم! ولی بعد از چند 
ساعت از رفتارش پشیمان شد و به من پیامک 
داد که به خانه برگردم تا با هم صحبت کنیم در 
همین هنگام دوباره برادرش دخالت کرد و باز 
هم رامین مدعی شد که باید با دختری در شأن 

خانوادگی خودش ازدواج کند و ...
گزارش روزنامه خراسان حاکی است پرونده 
این نزاع خانوادگی با صدور دستوری از سوی 
کلانتری  )رئیس  یعقوبی«  ــواد  »ج سرگرد 
طبرسی شمالی مشهد( توسط مشاوران زبده 
دایره مددکاری اجتماعی مورد بررسی های 

ویژه قرار گرفت. 

مرد ضایعات فروش به قتل رسید، همسرش غش کرد!    
سجادپور- تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی 
درباره قتل مرموز پیرمرد ضایعات فروش در حالی آغاز شده 
است که همسر وی در برابر دیدگان اهالی محل غش کرد و 
روانه بیمارستان شد.به گزارش روزنامه خراسان، حدود ساعت 
2 بعدازظهر پنج شنبه گذشته، زن مسنی بر سر و صورت زنان 
و در حالی که جیغ می کشید از منزل مسکونی اش واقع در 
خیابان شهید عطاحسینی 13  خارج شد و از همسایگان کمک 
خواست. این زن که حدود 60 سال دارد با چهره ای وحشت زده 
و فریادهای دلخراش از قتل شوهر پیرش در منزل سخن گفت 
و سپس روی سنگفرش خیابان افتاد و غش کرد.در این هنگام 
تعدادی از اهالی محل و رهگذران که در اطراف او تجمع کرده 
بودند، سراسیمه خود را به منزل مورد اشاره پیرزن رساندند و با 
صحنه هولناکی روبه رو شدند. مرد 64 ساله ضایعات فروش با 

سروصورتی خون آلود کف اتاق افتاده بود و نفس نمی کشید.
دقایقی بعد با گزارش این حادثه وحشتناک به پلیس 110، در 
حالی کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی 
عــازم محل وقــوع حادثه شدند که امــدادگــران اورژانـــس نیز 
»ف- س« )زن 60 ساله( را به مرکز درمانی رساندند! طولی 
نکشید که با حضور قاضی ویژه قتل عمد در پیچ دوم تلگرد 
بررسی های قضایی آغاز و مشخص شد مرد ضایعات فروش بر 
اثر ضربات متعدد جسم سخت به ناحیه سر به قتل رسیده است.

به همین دلیل تحقیقات قضایی رنگ جنایی گرفت و گروه ویژه 
ای از کارآگاهان به سرپرستی سروان اسماعیل عظیمی مقدم، 
واکاوی این جنایت را با راهنمایی های مقام قضایی آغاز کردند.

بررسی های پلیس بیانگر آن بود که زوج مسن از مدت ها قبل 
دچار اختلافات خانوادگی بودند به گونه ای که هرکدام از آن 

ها به طور جداگانه در یکی از طبقات منزل مسکونی زندگی 
می کردند و برادر پیرمرد هم به همین دلیل مدام به او سرمی 
زد، اما در روز حادثه برادر پیرمرد در حالی از منزل او خارج شده 
است که اختلافات خانوادگی بین زوج مسن برای فروش وانت 
پیکانی که با آن به جمع آوری ضایعات می پرداخت شدت گرفته 
بود! در همین حال همسر مقتول که در بیمارستان بستری شده 
بود درباره چگونگی ماجرا به قاضی »محمود عارفی راد« گفت: 
من بیرون از منزل بودم وقتی به خانه بازگشتم ناگهان با پیکر 
غرق در خون همسرم در طبقه پایین روبه رو شدم و جیغ زنان به 
داخل کوچه آمدم تا همسایگان را خبر کنم! به گزارش روزنامه 
خراسان، تحقیقات بیشتر برای شناسایی عامل یا عاملان این 
جنایت وحشتناک با دستورات محرمانه قاضی »عارفی راد« 

همچنان ادامه دارد.

اختصاصی خراسان با گذاشتن چاقو زیر گلوی یک دانش آموز ابتدایی رخ داد 

زورگیری وحشتناک از دختر 7 ساله! 
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